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  بيمار اما آرام!

ام! خيلـي گرسـنه«ز مدرسه برگشتم، به مامـان گفـتم: وقتي ا
تـا دسـت و «مامان گفت:  »توانم غذاي چند نفر را بخورم!مي
م سر سـفره، وقتي نشست »شود.ورتت را بشويي، سفره پهن ميص

چولـو كوآورد. وسايل سـفره را آبجيمامان داشت غذا را مي
گيرد امـا كمرش مي چيده بود. ديدم مامان گاهي دستش را به

قدر در افكار خودم غرق بودم كه سؤالي از او نكردم. بعد از آن
كـاليف مدرسـه بـودم. داداشـي و ناهار، سـرگرم انجـام ت

شيطنت بودند. مامان در حال  كوچولو هم مشغول بازي وآبجي
ز نردبان بـالا و پـايين مرتب ا تكاني در آشپزخانه بود. اوخانه
  ها را مرتب كند.رفت تا كابينتمي

  با  »آخ كمرم!«كه ناله كرد:  دفعه صداي مامان را شنيديميك    
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به آشپزخانه رفتم، بقيه هم خودشان را رساندند. مامان با  سرعت
ر گرفته بود و داشـت آرام نالـه خم شده دستش را به ديوا كمر
به گريه كردن و  شي شروع كردندكوچولو و داداكرد. آبجيمي

روي صـندلي  كرد مامان رابزرگ تلاش مي فرياد زدن! داداش
داد. آبجي بـزرگ ي نشستن به مامان نميبنشاند اما درد اجازه

 كار كنـيم كـه بهتـرچه«لرزيد، به مامان گفت: كه صدايش مي

را از مـا پنهـان كنـد،  كرد شدت دردمامان سعي مي »شويد؟
  »شود!زي نيست، خوب ميچي«گفت: مي

تماس  »اورژانس«هاي پزشكي تداداش بزرگ رفت و با فوري    
هاي پزشكي، چند راهنمايي به او كردند گرفت. مسئولان فوريت

ي مـا آمدنـد. پـس از به خانـهامدادگران  عد از دقايقي،و ب
  زياد، كمر او را  كار«امان و تزريق دوتا آمپول گفتند: ي ممعاينه
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پرسـيد:  يكي از امدادگران رو به ما كرد و »ده است.حساس كر
ما بـه يكـديگر  »كنيد؟به مادر كمك نمي تكانيا براي خانهشم«

سكوت كرديم. امدادگر ديگر گفـت:  نگاه كرديم و با شرمندگي
تكاني كار بسيار خوبي است ولي نبايد يـك ها! خانهببينيد بچه«

رو همين مشـكل روبـه با به تنهايي آن را انجام دهد وگرنه نفر
اين كار به مـادر كمـك  ي افراد خانواده بايد درشود. همهمي
  »تا فشار زيادي به او وارد نشود. كنند

زده بوديم چند دقيقه همه ساكت و خجالت رفتند، تا آنهاوقتي     
ها! بچـه« زد تا اينكه آبجي بزرگ گفت:كس حرفي نميو هيچ

رگي براي مامان پيش نيامـده كنيم كه مشكل بزخدا را شكر مي
ي بيفتد. بايـد از اما نبايد اجازه دهيم بار ديگر چنين اتفاق است

ي انجـام كارهـاي خانـه ترتيـب ي خوب براامشب يك برنامه
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كوتـاهي  ي ما در حق مامانهمه«داداش بزرگ گفت:  »دهيم!
ها پنجره كردناين كوتاهي را جبران كنيم. تميز ايم و بايدكرده

آبجي  »گيرم.رسد، من بر عهده ميي كه دست شما نميو جاهاي
اب كـرد. تميـز ها و كمدها را انتخبزرگ، مرتب كردن كابينت

ذيرايي هم به مـن واگـذار شـد. هاي پكردن ميزها و صندلي
  ترها هم موظف شدند وسايل اتاق خودشان را مرتب كنند.كوچك

خبر شده بود، هاي ما بابا كه تلفني از موضوع بادر بين صحبت    
حـال او را پرسـيد. و  رفت سراغ مامانبه وارد خانه شد! فوراً

به آشپزخانه رفت و با كمك آبجي بزرگ، شـام را تهيـه  سپس
توانست كار بكنـد، دو سه روزي كه مامان نمي كردند. در مدت

رود، ريخـت و م او هر روز چقدر در خانه راه مـيتازه فهميدي
گويـد. حتـي كند و چيزي نميميهاي ما را جمع و جور پاش
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اي از زنـد و ذرههم به ما لبخند ميوقتي بسيار خسته است، باز 
  شود.هايش كم نميمهرباني

هايـت را پـس قـدر زحمت كنيم از اينمامان عزيزم، سعي مي
  »قاصدك«                         بدانيم!

  گيريم؟چرا روزه مي

  دونيدها ميآي بچه

  گيريم؟چرا روزه مي

  كه شد دوبارهغروب 

  شينيمسرِ سفره مي

  دعاي وقتِ افطار

  چه خوب و دلنشينه

  دعا، نماز، نيايش
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  شينهچقدر به دل مي

  توي ماهِ مبارك

  هاما مهمونيم بچه

  ريمماه رمضان مي

  به مهمونيِ خدا

  منتظر بهارم

  كنم منتظر بهارمخونه تكوني مي

  منتظر بهار و رويشِ سبزه زارم

  آدمي هارب تيخوام وقمي

  ي من تميز باشهخونه

  ي منبهار توي خونه

  يه مهمون عزيز باشه
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  كنمهم پاك مي دلم را

  كنمها را خاك ميكينه

  مهدلَِهرچي بدي تو 

  كنمروبم و بيرون ميمي

  دلم كه پاكيزه بشه

  كنمخدا را مهمون مي

  دونم دلِ پاكمن مي

  هميشه پر ز نوره

  هرچي كه ناپسنده

  از دل پاك به دوره

  هاي پاكا تو دلبي

  نور خدا را ببين
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  عشقو هايشكوفه

  »وياندَمه«                 هاي پاك بچيناز دل

  خربزه و خرما

ي خربزه، كوچك است و خربـزه روي زمـين دانيد كه بوتهمي
 »نخـل«دانيد درخت خرما كه به آن گيرد. همچنين ميمي قرار

د. رويَد است و خرماهاي زيادي روي آن ميگويند، خيلي بلنمي
كـرد. جمع مي اش راهاي مزرعهروزي كشاورزي داشت خربزه

 ها خيلي كم اسـت.آنديد تعداد خربزه به هر طرف نگاه كرد،

ي كافي هاي خربزه، به اندازهسال باران كمي باريده بود و بوته
هاي كمـي در مزرعـه نشده بودند. به همين دليل، بوته سيراب

  ي خربزه داشت.يوهوييده بود و هر بوته فقط يك مر

   ي بعديبين هر بوته با بوته ي زيادي راايد فاصلهـشاورز بـك    
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ها را در جايي از مزرعه آن چيد وها را ميكرد، خربزهيطي م
به بازار ببرد. او خسته  كرد تا در داخل گاري بگذارد وجمع مي
زير درخت نخلي نشست تا استراحت كند. سرش را بالا  شده بود.

نگاه كرد. درخت نخل خيلـي بلنـد بـود و  فت و به درختگر
 هاي درخت رااخهخرماي زيادي داشت. هزاران خرماي زيبا ش

  پر كرده و از آن آويزان بودند.

يـن بدشانسـم! روي ا مـن چقـدر«كشاورز با خودش گفت:     
كه مزرعه فقط چند تـا بوتـه درخت، پر از خرما است در حالي

فقط يـك  اند و هر بوته همهم رشد كردهربزه دارد كه دور از خ
 كرد كه ايـنشد اگر خداي بزرگ، كاري ميميوه دارد. چه مي

طـور بـود، داد؟ اگر اينهمه خرما خربزه ميجاي ايننخل به
  »شدم!ثروتمند مي
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نشست و بـه خرمـاي  در همان لحظه گنجشكي روي درخت    
بـالاي  اي نوك زد. خواست آن را بخورد كـه خرمـا ازرسيده

 ي آن خرمـاسر كشاورز افتاد. كشـاورز از ضـربهدرخت روي 

آه، «رش كشيد و گفت: دردش گرفت. دستش را بالا آورد و بر س
ي ايـن نخـل طور كه آرزو كردم، ميـوهحالا فهميدم! اگر آن

ي بزرگ و سنگين بود، الآن سرم شكسـته و خـون از آن خربزه
زرگ! چقدر حكمت و جاري بود. تو خوب و مهرباني، اي خداي ب

    تدبير تو زياد است!
  »ايمدكتراحمد خواجه«

  دهقان و مار

كس نبـود! در يكـي از خـدا هـيچ يكي بود يكي نبود، غير از
ي از خانه بيرون رفـت تـا بـه روزهاي سرد زمستان، كشاورز
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اشت و هميشـه اش سركشي كند. كشاورز قلب مهرباني دمزرعه
تا  ها رفتم آرام از ميان برفكرد. او آراگرفتاران را ياري مي

اي را ناگهان در ميان برف، چوب خشـكيده اش رسيد.به مزرعه
ولي آن، چوب نبود! يك مار  ؛فت تا چوب را برداردپيش ر ديد.
  ماري كه سرما او را از حال برده بود. ؛بود

اش سـوي خانـهو با شتاب به كشاورز مهربان، مار را برداشت    
ي نرمي روي مار را كنار آتش گذاشت و پارچهه گاروانه شد. آن

آن انداخت. او شادمان بود كه توانسته مار را از مـرگ نجـات 
ارچه تكاني خورد. كشـاورز كـه مدتي گذشت، ناگهان پ دهد.
 اي نشسته بود، برخاست و پارچه را از روي مار كنـار زد.گوشه

پـر از جا شد. كشاورز ظرفي مار سر و دمُش را تكان داد و جابه
  و از شير  شير گرم پيش مار گذاشت. مار سرش را درون كاسه برد
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  گرم خورد.

بلندي كشيد. مار كه دوباره جان گرفته  ، از شادي فريادكشاورز
اورز دستي روي فرش خزيد. كش بود، به حركت در آمد و روي

ست. اما ناگهان مار از جا جَ ؛آمدسوي او ميسر مار كشيد كه به
نيش زدن، شد و از جاي خود پريد. مار با حالت  كشاورز نگران

كـرد. نميديد، بـاور شد. كشاورز آنچه را ميبه او نزديك مي
خواسـت يـاري و مي مار، مهرباني او را فراموش كـرده بـود

تا مـار بيـرون  نيش بزند! كشاورز، در را باز كرد اش راكننده
اورز سـوي او آمـد. كشـطرف در نرفت و بهولي مار به ؛برود

اي نشست و دست و پايش را جمع كرد تا مار ببيند مهربان، گوشه
  كه با او دشمني ندارد.

  رفت، زبان بزرگش را پيش مي وي كشاورزـسچنان بهمار هم    
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ورز ي نيش زدن بود. ديگر راهي براي كشاداد و آمادهتكان مي
ورد. آجنبيد، مار او را از پا درميباقي نمانده بود. اگر دير مي

 به ديوار آويزان بود برداشـت. ناچار از جا جست و تبري را كه

د آورد و مار جـان داد. پي بر مار فرودري پيگاه سه ضربهآن
ا چشماني گريان، مار مرده را برداشـت و از خانـه ـب كشاورز

بيرون انداخت. مار، چوب نامهرباني و ناسپاسي خود را خورده 
  بود.

  »محمد ميركياني«

  ل!اي تنب

هـا خـيس شـده بـود و آن هازمستان بود، انبار غذاي مورچه
جيرجيـرك  ها بودند.آوردن و خشك كردن دانه سرگرم بيرون

ز غذايشان را به او بدهنـد. تا كمي ا ها خواستاي از آنگرسنه
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جمـع  چرا مثل ما در فصل تابستان، غذا«ها به او گفتند: مورچه
تمـام تابسـتان  وقت نداشتم، مـن«جيرجيرك گفت:  »نكردي؟

ها بـه او مورچـه »هاي دلنشين بـودم.مشغول نواختن آهنگ
زمسـتان  ؛زديبسيار خوب، تابستان ساز مي« خنديدند و گفتند:

  »هم برقص، اي تنبل!

خواهي از خطر و مصيبت در امان باشي، از غفلت در هر اگر مي
  كاري پرهيز كن!

  »حسين ابراهيمي«

  راه رفتن با شكم

ترند. پاهـا كردند كه كداميك قويمي شكم و پاها با هم بگو مگو
بـه  تر هستند زيرا شكم را با خـودقوي هااصرار داشتند كه آن

دوستان، حق با شماست اما «شكم گفت:  برند.سو ميسو و آناين
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تنهـا مـرا بلكـه  نرسانم، شما نـه اگر من مواد غذايي را به شما
  »جا كنيد.جابهتوانيد خودتان را هم نمي

  هاعرق كردن شيشه

بـه ايـن  هاي حمام،شيشه كنند؟هاي حمام، عرق ميچرا شيشه
ه گاز شود قسمتي از آب بكنند كه گرما موجب ميدليل عرق مي

هاي هاي فراوان بخار آب كنار شيشهيا بخار تبديل شود. مولكول
شـوند كـه بـه حالـت مـايع قدر به هم نزديـك ميسرد، آن

ها روي قطره آورند. اينهاي آب را پديد ميند و قطرهآيدرمي
  كنند.ميآن را مات  نشينند وشيشه مي

اي كه بخار گرفته است بكشيد و ببينيد دست خود را روي شيشه    
شـود، ت. بخاري كه در كنار شيشه سـرد ميكه چقدر خنك اس

گيرد يا هاي آب روي شيشه قرار ميصورت قطرهمايع شده و به



 17

به آب تبـديل  ريزد. وقتي بخار آب سرد شود، دوبارهيين ميپا
  شود.مي

  غذا براي رشد فكر

نـرژي، بـا كند. مقدار اخوريم، انرژي توليد مييي كه ميغذا
از غذاها انـرژي  شود. بعضيگيري ميكالري اندازهواحد كيلو

كه هر انسان نياز دارد،  كالريكنند. مقدار كيلوبيشتري توليد مي
ر هستند يـا مقدار فعاليت او دارد. كساني كه ورزشكا بهبستگي 

در اداره كار  دهند، نسبت به كساني كهكارهاي بدني انجام مي
  كالري بيشتري نياز دارند.كنند، به انرژي و كيلومي

روي كنيـد، بـه ي بين خانه تا مدرسه را پيادهاگر شما فاصله    
با ماشـين بـه مدرسـه مقدار انرژي بيشتري نياز داريد تا اينكه 

تان غذا مصرف كنيـد، چـاق رويد. اگر شما بيشتر از نياز بدنب
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شود. شما ايش وزن سبب ناراحتي و بيماري ميخواهيد شد. افز
بايد غذاهاي متفاوت بخوريد. فقط از شكلات، شيريني و بستني 

  انرژي دريافت كردن، اشتباه است.

هيـدرات و كربو رژيم مناسب شامل مقدار مناسـب پـروتئين،    
وي باعث تحريـك اشـتها در افـراد رپياده چربي است. معمولاً

شـويد پرخـوري مي شود. وقتي غذا خوشمزه است، تشويقمي
چربي ذخيره و باعث صورت كنيد. اين غذاي اضافي، در بدن به

كند و هنگـام وزن زياد، شما را خسته مي شود.افزايش وزن مي
  دهيد.عرق از دست مي صورتبه فعاليت، آب زيادي را

هـا بـا متفـاوتي خوراكي كنيد، مقـداروقتي شما خريد مي    
ي تازه و سـبزي ميوه خريد.گوناگون را ميهاي غذايي ارزش

هـا و مـواد ودمند است زيرا علاوه بر ويتامينبراي شما بسيار س
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هـا روده معدني، مقدار كافي فيبر دارد كه براي كـار كـردن
  ضروري هستند.

  »سادات صالحيسادات و طيبهضيهمر«

  سرخصليب

در  م. 1864سرخ در سال سرخ، چه زماني تأسيس شد؟ صليبصليب
هـاي كشور از قاره 26سوييس، با حضور  كنفرانسي در شهر ژنو

هنـري «نام مختلف جهان تأسيس شد. يك فـرد سوييسـي بـه
 كه خودش شاهد كشتار در ميدان جنگ بود، پيشـنهاد »دونانت

  اين سازمان را داد. تأسيس

م.  1864سـال  فـرانسكندر  سرخ جهاني،اهداف كلي صليب   
از جمله: در طـول دوران جنـگ، بـا زنـدانيان و  مطرح شد

هاي صحرايي در طول روحان خوش رفتاري شود. بيمارستانمج
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همـه موظفنـد از پزشـكان و  طرف محسوب شـوند.جنگ، بي
وان يك ميانجي، ميـان عنسرخ بهحمايت كنند و صليب پرستاران
و رنـج در  كني دردكند و ناظر بـر ريشـهمي ها عملحكومت

  دوران جنگ است.

هاي سرخ با هدف توسعه فعاليتم. انجمن صليب 1919ل در سا    
به اين ترتيـب، واحـدي  سازمان در زمان صلح تشكيل شد. اين

رساني به صدمه ديدگان از بلايـاي طبيعـي ماننـد براي كمك
 قحطي، سيل و مانند آن در اين سازمان تأسيس شد. بـر زلزله،

داير شد كه  المللي در لندنهمين اساس، يك مركز پرستاري بين
 علاوه،بيننـد. بـهساله صدها پرسـتار در آن آمـوزش ميهر 

كشورهايي تأسيس كرد كـه  سرخ تعدادي بيمارستان را درصليب
  هاي  به بيماريآب و هوا مستعد ابتلا دليل نوعا بهـهآن ردمـم
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  گرمسيري و مالاريا هستند.
  »روزپريسا همايون«

  شبيه هواپيماي جت

پا، ماهي مركب و هاي جتِ هستند! هشتپاها شبيه هواپيماهشت
روي سـريع در آب پ، از نيروي پيشران جتِ براي پيشاسكالو
هايشـان پمـپ پاها آب را بـه روي آبششبرند. هشتمي بهره
نام سيفون، آن را با فشار ي گوشتي بهيك لولهكنند و از راه مي

فرستند كه اين امـر بـه به هر جهت كه بخواهند مي به بيرون و
  كند.ها كمك ميآن تغيير جهت حركت

 خـزد.اي كوچك ميي دريايي، روي هزاران پاي لولهستاره    

واهد برود، نخسـت بايـد پاهـاي ي دريايي به هر سو بخستاره
، از خزنـدگان هاي درياييپشتجلو بفرستد. لاكاي را به لوله
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هـا ماننـد پـارو پهـن شـده اسـت. هستند امـا پاهـاي آن
 هاي پرندگان به حركـتمانند بال هاي جلويي را،بالهپشتلاك

  »رادمهرداد تهرانيان«      كند.درمي آورد و گويي در آب پروازمي

  غربيهاي آذربايجانديدني

 هاي زيادي وجود دارد مانندديدني ،غربيدر استان آذربايجان

ها، مناطق حفاظت شده، سـاحل هاي معدني، جنگلرودها، آب
  دريا و نواحي كوهستاني.

هاي كشور را تشكيل جنگل هاي اين استان، بخش مهمي ازجنگل
نـِه و بـادام ها انواع بلوط، ارُُس، بَدهد. درختان اين جنگلمي

  وحشي است.

و چند رود فصلي وجـود دارد از  ائميرود د 14در اين استان، 
  جمله: قطورچاي، سيمينه رود و زرينه رود.
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اي حفاظت شـده براي حفاظت از حيات وحش استان، مناطق    
 مناطق شكار ممنوع مراكان و ي اروميه،ي درياچهملشامل پارك

و بيـان وجـود دارد. در  ي شهيدان، زرآباد خويگل، درهآق
بـراي حيوانـات  ي امكانات زنـدگيشكار ممنوع، همه مناطق

  ها را ندارد.وحشي فراهم است و كسي حق شكار آن
  »نيادكترمهدي چوبينه، كورش اميري«

  ي طلاييكلمه

بود كه لقب  »)Θالزمان(صاحب«يي ماه بهمن، ي طلاپاسخ كلمه
پيدا  امام دوازدهم ما شيعيان است. دوستاني كه اين دو كلمه را

صِفر،  ها را دادند:هاي مربوطه، اين پاسخشبه پرس كردند، حتماً
  احد، حبوبات، بيل، انگشت، لحاف، زرد، موش، ارّه و نوه.

  هاي يكي از نام ي پنج حرفي وكلمه ي طلايي اسفند، يككلمه    
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ها پيدا كردن اين كلمه، به ايـن پرسـشكريم است. براي قرآن
  پاسخ دهيد:

  روزي كه هنوز نيامده است. .1

تـوان در آن خبرها را مي شود و جديدترينروز چاپ ميهر  .2
  خواند.

گر از كـار بيفتـد، انسـان زنـده عضو بسيار مهم بدن كه ا. 3
  ماند.نمي

حرف آخرش تان خوزستان كه سهحرفي يك شهر اسنام هفت .4
  اي خوشبو است.ماده

  باد ملايم است. .5

  چيستان

  يوار را ببينيد؟طرف ددهد آنآن چيست كه به شما اجازه مي* 
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هم طعم عسل است و بويي  همراه چاي است و هم رنگ برف،* 
  هم ندارد مثل آب!

  در گوش و چشم هست ولي در دهان نيست!* 

  شود؟بنويسند، تمام نمي آن چيست كه هرچه با آن* 

  كنند.ت كه برخي آن را رياكار معرفي ميگلي زيباس* 

  تم! من كيستم؟تو برادر من هستي اما من برادر تو نيس* 

  شوند مگر اينكه يك كلمه بگوييد!از هم جدا نمي* 

  هاي بهمنپاسخ چيستان

  ، كاغذ، دندان و بشقاب.»ر«س، پيانو، حرف فَلال، نَبَ

  بخند تا بخنديم!

  :اينكـه «او گفت:  »آفتاب بهتر است يا ماه؟«از يكي پرسيدند
ما مـاه، چندان مفيد نيست ا سؤال نداره! آفتاب توي روزِ روشن
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كـه ارزش مـاه،  كند. معلوم استتاريك را روشن مي هايشب
  »زيادتر است!

  :مـادر، «عباس:  »چه بود؟! جان، صداي شكستنعباس«مادر
 »اي بوديـد؟كستن گلدان شيشـهيادتان هست هميشه نگران ش

  »هيچي! ديگر نگران نباشيد.«عباس:  »خوب چي شده؟«مادر: 

 زه اش يـك آگهـي اسـتخدام فروشي جلوي در مغاشيريني
هستيم كه به يك فروشنده نيازمند «با اين مضمون:  چسبانده بود

  »بيماري قند داشته باشد!

 دنـد. روزي بهلول را به اتهام دزديدن الاغ پـيش قاضـي بر
بهلـول  »خودت به تنهايي الاغ را دزديـدي؟ آيا«قاضي گفت: 

گـري روزهـا بـه كـس دي شود اينمگر مي بله قربان،«گفت: 
  »اطمينان كرد!
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 فاز گرفت و روي زمين افتاد. بعد از مدتي،يك نفر را برق سه 

بياييد  فاز به گوييد فازاگر راست مي«از جايش بلند شد و گفت: 
  »جلو!

 بـراي «ي دومـي: ديوانه »خندي؟چرا مي«اولي: ي ديوانه
كه تا حـالا نشـنيده  داري براي خودم گفتمكه داستان خندهنيا

  »م!بود

قربـان، «كارمند: » چرا ديروز به اداره نيامدي؟«رئيس اداره: 
كنم ولي پوشي ميدفعه چشماين«رئيس: » پدرم فوت كرده بود!

 »ديگر تكرار نشود!




